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فرهنگی

 این روز‌ها که بحث بر ســـر فیلم »پیرپســـر« از شـــکل و شـــمایل متداول سینمایی 
فراتـــر رفتـــه و تبدیل بـــه محملی برای وزن‌کشـــی‌های سیاســـی در عرصه فرهنگ 
شـــده، شـــاید چندان روا نباشـــد ولـــو از زاویـــه نقد ســـینمایی، به برخـــی از نقاط 
ضعفـــش اشـــاره رود؛ چـــه آنکه ممکـــن اســـت همین اشـــارات، دســـتاویز همان 
محفل سیاســـی قـــرار گیرد که از اصحـــاب تعطیل هســـتند و نه اهـــل تحلیل و از 
این رو از تشـــبث به هیچ اهـــرم اتکایی رویگردان نیســـتند. اما از ســـویی اگر قرار 
باشـــد نقـــد در میانه هیاهـــوی غوغاســـالاران سیاســـت‌زده به عزلت رانده شـــود، 
اجحـــاف به حـــوزه تحلیل و بررســـی و هنر خواهد بـــود و قافیه به سیاســـت‌بازان 
باخته خواهد شـــد. پیرپســـر، امتیازات ســـینمایی مطلوبی در زمینه‌های مختلف 
بازیگـــری و بازی‌گیـــری، قاب‌بنـــدی و میزانســـن، دیالوگ‌نویســـی و قرینه‌پردازی، 
ارجاعـــات ادبی/هنری و... دارد و همین که در یکـــی از ملتهب‌ترین مقاطع تاریخ 
ایران، فروش قابل‌توجهی به دســـت آورده، نشـــان از موفقیتـــش در جذب مردم 
دارد؛ مردمـــی که در میانه جنگ و موشـــکباران دشـــمن و خلوتی شـــهر و تعطیلی 
ســـوگواری‌های محـــرم و... قاعدتاً دل و دماغی برای تماشـــای فیلم نباید داشـــته 
باشـــند، اما بـــاز هـــم در چنین شـــرایطی فیلم را به فروشـــی نســـبتاً قابـــل توجه 

سوق داده‌اند. 
از آنجـــا کـــه بیشـــتر همـــکاران و هم‌قلمان ســـینمایی، بـــه جنبه‌هـــای مثبت اثر 
پرداخته‌اند، در این مجال صرفاً اشـــاراتی به دو جنبه آســـیب‌دیده اثر خواهد شد.
نکتـــه اول، ریتـــم روایی اثر اســـت. فیلم ســـه ســـاعت و ‌اندی اســـت و موتوری که 
مخاطـــب را در ایـــن زمـــان طولانـــی روی صندلـــی نگاه مـــی‌دارد، بیـــش از آنکه به 
ریتم معطوف باشـــد، به انـــرژی جاری در تقابل‌هـــای شـــخصیتی، گره‌افکنی‌های 
مـــداوم، مضامینی که بـــا تجربه‌های انســـانی عمیق )مانند عشـــق، مرگ، خیانت 
یـــا هویت( درآمیخته‌انـــد، اســـتفاده از تکنیک‌های بصری )فیلمبـــرداری خلاقانه، 
دکوپـــاژ درســـت و نورپـــردازی تأثیرگذار( و عناصـــر صوتی )مانند موســـیقی متن یا 
طراحی صدا( برمی‌گـــردد که در کنار یکدیگر می‌توانند تجربـــه‌ای موفق بیافرینند 
که نقص‌هـــای ریتمی را کم‌رنگ کند. امـــا این ترکیب موفق، اگر بـــا ریتمی موزون 

همـــراه بـــود، با اثـــری خوش‌آهنگ‌تـــر مواجـــه بودیم که حتـــی نیازی هم به ســـه 
ســـاعت و نیـــم زمان نداشـــت. بســـیاری از گفت‌وگو‌ها و لحظـــات و موقعیت‌های 
جاری در شـــیره‌کش‌خانه، منـــزل و گالری هنری، زائد اســـت و تکرار موقعیت‌های 
پیشـــینی اســـت که با قالبی دیگر مجدداً مطرح شـــده اســـت. وراجی‌های مردی 
که از برتراند راســـل نقل قول می‌کند، گشـــت و گذار‌های طولانـــی علی در گالری، 
حضـــور علی در منـــزل مادر لیلا )بـــار دوم( و مواجهه بی‌منطقش بـــا پیرمردی که 
دربـــاره بازی تخته‌نرد ســـؤال می‌کند، از جمله این موارد اســـت. حتی فصل پایانی 
کـــه اوج تنـــش بین شـــخصیت‌های مرد داســـتان اســـت و دوئل آنهـــا را در جبهه 
خیر و شـــر )که به نوعی شـــبیه دوئل پایانی فیلم خوب، بد، زشـــت اســـت( روایت 
می‌کنـــد و بایـــد طبق اصـــول روایی، در مســـیری فزاینـــده و رو بشـــدت دراماتیک 
حرکت کنـــد، دچار افت و خیز متوالی اســـت و همین از دینامیســـم درونی فصل 
می‌کاهـــد و در عیـــن حـــال آن را تبدیل به سکانســـی طولانی کرده اســـت. در این 
فصـــل، پی‌در‌پـــی موقعیت‌های تکـــراری نمایش داده می‌شـــود )غلام به پســـر‌ها 
می‌گویـــد دارو‌هایـــم را بدهید و پســـر‌ها هـــم می‌گویند بگـــو چه کردی و بـــاز تکرار 
همـــان( و در بین ایـــن گفت‌و‌گو‌های تکراری هـــم پدر از آنها فاصلـــه می‌گیرد و باز 
می‌آیـــد و باز فاصلـــه می‌گیرد و بـــاز برمی‌گردد و عمـــاً روایت را در این ســـکانس 
به جـــای آنکه دچار شـــیب رو به صعود کنـــد، گرفتار ســـینوس‌های متوالی فراز و 

نشـــیبی مکرر می‌ســـازد و التهاب فصل را از نفـــس می‌اندازد.
مـــورد دوم، شـــخصت‌پردازی زن داســـتان )رعنـــا( اســـت. رعنـــا از کلیدی‌تریـــن 
شـــخصیت‌های فیلم اســـت کـــه ورودش به داســـتان در آغـــاز پـــرده دوم و بعد از 
معرفـــی شـــخصیت‌ها و موقعیت‌های اولیه رقـــم می‌خورد و نقطه عطفی اساســـی 
در روایـــت ایجـــاد می‌کنـــد. شـــخصیت‌پردازی او چندوجهـــی و پیچیده اســـت و 
به‌عنـــوان یک عنصـــر محـــوری در پیشـــبرد درام و برجسته‌ســـازی مضامین فیلم 
عمـــل می‌کنـــد. او از یک طـــرف به‌عنوان زنـــی اغواگـــر و رازآلود معرفی می‌شـــود 
کـــه هم غلام )پـــدر( و هم علی )پســـر( را به خـــود جذب می‌کند و ایـــن جذابیت، 
تقابل خیر و شـــر را در فیلم شـــدت می‌بخشـــد. بدین ترتیب او یک کاتالیزور برای 
تشـــدید تنش‌های خانوادگی است. ورود او به داســـتان، روابط غلام و پسرانش را 
به ســـمت فروپاشـــی کامل ســـوق می‌دهد و به‌عنوان محرکی برای آشـــکار شدن 
زخم‌هـــای قدیمی خانـــواده عمل می‌کند. بـــازی لیلا حاتمی با تکیه بر ســـکوت‌ها 
و نگاه‌هـــای عمیـــق، ایـــن پیچیدگـــی را بـــه‌ خوبی منتقـــل می‌کند. او شـــخصیتی 
اســـت که هم آســـیب‌پذیر به نظر می‌رســـد و هـــم قدرتمند و ایـــن دوگانگی باعث 
می‌شـــود مخاطـــب نتواند او را به‌راحتی قضـــاوت کند. اما مانند همـــه زنان اغواگر 
فیلم‌هـــای نـــوآر و نئونـــوآر، او نیز زمانی که عاشـــق می‌شـــود، پاشنه‌آشـــیلش را در 
تیـــررس قـــرار می‌دهد، منتها مشـــکلی که وجود دارد، تناقضی اســـت کـــه در بهره 
هوشـــی او در درک موقعیت‌هـــای پیش رویـــش وجود دارد. او ابتـــدا گمان می‌برد 
بـــا کمی جلوه‌گـــری می‌تواند غـــام را رام خود ســـازد و از مواهب همســـایگی با او 
بهره‌هایـــی در زندگـــی ببرد، امـــا وقتی می‌بینـــد او دچار ازهم‌گســـیختگی اخلاقی 
شـــدید اســـت تا آن حد که داخـــل اتاق خوابش می‌شـــود و از حریـــم خصوصی او 
عکـــس می‌گیرد و بو می‌کشـــد انحراف رفتاری شـــدید دارد و بـــا بچه‌های خودش 
هـــم در منحط‌‌تریـــن شـــکل برخـــورد می‌کنـــد، با چـــه اســـتدلالی به عنـــوان یک 
زن جهان‌دیـــده و ســـرد و گـــرم چشـــیده و نه‌چنـــدان جـــوان، به این رونـــد ادامه 
می‌دهـــد؟ چرا خـــود را با غـــام در موقعیت‌هـــای تنها قـــرار می‌دهد کـــه می‌داند 
بســـیار غیرقابـــل پیش‌بینی و خطرناک اســـت؟ چرا در آن ســـکانس خـــودرو که از 
غـــام کتک می‌خورد، هیچ تلاشـــی برای نجات خود، حتی در حد پایین کشـــیدن 
شیشـــه پنجره خودرو و کمک خواســـتن از سرنشـــینان ســـایر خودرو‌های در حال 

عبـــور، ولو در حد یک دســـت تـــکان دادن، انجـــام نمی‌دهد؟
فیلم پیرپســـر به نظر می‌رســـد دو کارگردان به نـــام اکتای براهنی دارد؛ یکی‌شـــان 
فضا‌هـــا را با هوشـــمندی و ظرافـــت پیش می‌بـــرد و ترکیب موزون و ســـنجیده‌ای 
از عناصر ســـاختاری و متنـــی را کنار هم می‌چینـــد و دیگری، بـــا بی‌حوصلگی، به 
تکـــرار مکـــررات می‌پـــردازد و توجهی بـــه تناقض‌های شـــخصیتی‌ای کـــه حتی در 
میزانســـن هم متبلور هســـتند، نـــدارد. اگر همه فضا‌هـــای فیلم را اکتـــای براهنی 
اول کارگردانـــی می‌کـــرد، قطعـــاً بـــا اثری بـــه مراتب منســـجم‌تر، روان‌تـــر و قوی‌تر 

بودیم. مواجه 

ریتم و شخصیت‌ها در فیلم »پیرپسر«

دو  براهنی

نقد

مهرزاد دانش
منتقد سینما

در تاریـــخ ســـینمای ایـــران، کمتـــر بـــا اثـــری مواجه 
بوده‌ایـــم که به شـــکلی جـــدی به روایـــت بلندمدت 
و پیچیـــده شـــخصیت‌محور تـــن داده باشـــد. فقـــر 
ســـاختاری در فیلمنامه‌نویســـی، نبود تنوع گره‌های 
دراماتیـــک و تـــرس از حوصله‌ســـررفتن تماشـــاگر، 
همـــواره از مهم‌تریـــن دلایلـــی بوده‌انـــد کـــه مـــدت 
زمـــان آثـــار ســـینمایی ایرانـــی را زیر دو ســـاعت نگه 
داشـــته‌اند. بـــا این‌حال، پیرپســـر، دومین ســـاخته 
اکتای براهنی، جســـورانه با این ســـنت فاصله گرفته 
و عنـــوان طولانی‌ترین فیلم تاریخ ســـینمای ایران را 
از آن خـــود کرده اســـت. این جســـارت در عین حال 
کـــه قابـــل تحســـین اســـت، چالش‌هایی نیـــز برای 

فیلمســـاز و مخاطـــب ایجـــاد می‌کند.
آنچـــه در پیرپســـر پیـــش از هـــر چیـــز خودنمایـــی 
می‌کند، پشـــتوانه ادبی اثر اســـت. براهنـــی همانند 
اولیـــن فیلم خـــود پل خـــواب، این‌بار نیز دســـت به 
اقتباس آزاد از ادبیات کلاسیک زده است. او با رجوع 
به رمان ســـترگ بـــرادران کارامازوف داستایفســـکی 
و بهره‌گیـــری از المان‌هایـــی از رســـتم و ســـهراب در 
شـــاهنامه، درامـــی خانوادگـــی و روان‌کاوانـــه خلـــق 
کـــرده که در بطـــن آن، گره‌هایی فلســـفی، اخلاقی و 

شـــخصیتی تنیده شـــده است.
فیلم حـــول محور غـــام، پـــدری مقتدر، مســـتبد و 
به‌ظاهـــر شکســـت‌ناپذیر و دو پســـرش علـــی و رضا 
شکل می‌گیرد. دو پسر از دو مادر متفاوت که نسبت 
به پدر، عقده‌هـــا، نفرت‌ها و شـــکاف‌هایی عمیق در 
دل دارند. این ســـاختار از همان ابتـــدا یادآور فضای 
تاریک و پرفشـــار داســـتان‌های داستایفسکی است؛ 
جایی که رابطه پدر و پســـر هم‌زمـــان با عاطفه، گناه، 

ســـلطه و خشـــونت آلوده شده است.
براهنی در یک ساعت اول فیلم، با صبر و حوصله‌ای 
شـــخصیت‌ها  واکاوی  و  طراحـــی  بـــه  کم‌ســـابقه 
می‌پـــردازد. این بخـــش از فیلم – که بیـــش از آن‌که 
ســـینمایی باشـــد، رنـــگ و بـــوی ادبـــی دارد – موفق 
از شـــخصیت‌های  می‌شـــود لایه‌هایـــی چندگانـــه 
محـــوری را به‌تدریـــج و بدون شـــتابزدگی بـــاز کند. 
علی، پســـر بزرگ‌تـــر غلام، مـــردی اســـت درون‌گرا، 

آرام و تحقیرشـــده؛ رضـــا، پســـر کوچک‌تـــر، ظاهـــراً 
برون‌گـــرا، فرصت‌طلـــب و بنگاهی‌ اســـت که منطق 
اقتصـــادی‌اش را بـــه روابـــط خانوادگـــی نیز تســـری 
داده. غـــام، امـــا در رأس این هرم، پدری سرشـــار از 
ســـلطه‌جویی و خشـــونت نمادین و فیزیکی اســـت.
نقطه آغـــاز بحـــران در فیلم، مســـأله فـــروش خانه 
قدیمـــی خانـــواده اســـت. تمایـــات متضـــاد پـــدر و 
پســـرها درباره این خانـــه، به‌تدریج به بســـتری برای 
بـــروز شـــکاف‌های عمیق‌تـــر شـــخصیتی و اخلاقـــی 
بـــدل می‌شـــود. در ایـــن میـــان، »رعنـــا« – زنـــی در 
آســـتانه میانســـالی که مســـتأجر طبقه بـــالای خانه 

می‌شـــود – به‌مثابـــه یـــک کاتالیـــزور، تنش‌هـــا را به 
مرحلـــه‌ای انفجـــاری می‌کشـــاند. علاقـــه همزمـــان 
غـــام و علی بـــه رعنـــا، یـــادآور تراژدی‌هـــای کهن و 
حتی مثلث‌های عشـــقی ادبیات کلاســـیک است که 
زمینه‌ســـاز تقابل نهایی میان نســـل‌ها و جنس‌های 

می‌شـــود. مختلف 
از جملـــه موفقیت‌هـــای پیرپســـر، خلـــق فضاهایی 
متفاوت در بســـتر یک مـــکان محدود اســـت. فیلم 
بیشـــتر در محیط خانه‌ قدیمی جریـــان دارد؛ اما این 
محدودیـــت فضایی با دکوپاژ دقیـــق، طراحی صحنه‌ 
حساب‌شـــده و نورپـــردازی هوشـــمندانه، هرگـــز به 

یکنواختـــی منجر نمی‌شـــود. براهنی در فضاســـازی 
زیرزمیـــن خانـــه که محـــل اعتیـــاد، گناه و گذشـــته‌ 
تاریک غـــام اســـت، موفـــق می‌شـــود حال‌وهوایی 

مخـــوف و باورپذیـــر خلق کند.
بـــا این‌حـــال، یکـــی از ضعف‌هـــای اساســـی فیلم در 
همیـــن نقطه نهفته اســـت. زیرزمینی کـــه باید نماد 
کفـــاره گناهان غـــام و مکان تجلـــی حقیقت نهایی 
باشـــد، ناگهـــان در میانه رهـــا می‌شـــود و در عوض، 
نقطـــه اوج فیلـــم – یا بـــه اصطلاح »شاه‌ســـکانس« – 
در خانـــه‌ اصلـــی رخ می‌دهد. این انتخـــاب، از منظر 
منطـــق دراماتیـــک قابـــل نقـــد اســـت؛ زیرا کشـــف 

گذشـــته‌ خونین غـــام و مواجهـــه‌ رضا بـــا حقیقت 
مرگ مادر، ظرفیـــت دراماتیکی بســـیار بالاتری برای 
اوج گرفتـــن فیلمنامـــه در همان زیرزمین داشـــت.

در حـــوزه بازیگـــری، پیرپســـر نقـــاط درخشـــان و 
همچنیـــن مـــوارد قابـــل تأملـــی دارد. بـــدون تردید، 
حســـن پورشـــیرازی در نقش غـــام، مهم‌ترین برگ 
برنـــده فیلـــم اســـت. او شـــخصیتی خلق کـــرده که 
مرزهای شـــر مطلق را درنوردیده و گاه به اســـطوره‌ای 
ترســـناک بدل می‌شـــود. بازی او سرشـــار از جزئیات 
ریز رفتاری اســـت کـــه تماشـــاگر را درگیـــر می‌کند و 
با گذشـــت زمـــان، بیشـــتر در ذهن می‌مانـــد. ظهور 

تمام‌قـــد او در نیم‌ســـاعت پایانی، چنـــان تأثیری بر 
تماشـــاگر می‌گذارد کـــه بســـیاری از ضعف‌های فیلم 
را پوشـــش می‌دهد. در مقابل، بـــازی حامد بهداد در 
نقش علی، نه‌تنها در حد انتظارات نیســـت، بلکه در 
تقابل‌هـــای رو‌در‌رو بـــا غلام نیز کم‌رمـــق و یکنواخت 
به‌نظر می‌رســـد. ایـــن ضعف در پرداخت شـــخصیتی 
هم ریشـــه دارد، اما بهداد نتوانسته لایه‌های پیچیده 
علی را به‌درســـتی جان ببخشـــد. محمد ولی‌زادگان 
در نقـــش رضا عملکـــرد قابل‌قبولـــی دارد و در برخی 
صحنه‌ها، بویژه ســـکانس شـــبگردی با علـــی، انرژی 

لازم را بـــه درام تزریـــق می‌کند.
لیـــا حاتمـــی نیـــز در نقـــش رعنـــا، تصویـــری از یک 
زن اغواگـــر، معصـــوم و در عین‌حـــال رازآلـــود ارائـــه 
می‌دهد که تا حد زیادی با مختصات شـــخصیت‌اش 
در فیلمنامـــه همخـــوان اســـت. او بـــا بهره‌گیـــری از 
ظرافت‌هـــای بازیگـــری‌اش، از تبدیـــل شـــدن بـــه 

کلیشـــه‌ای صـــرف جلوگیـــری می‌کند.
در پـــرده ســـوم، فیلـــم بـــه اوج تنش‌هـــا و بحران‌ها 
می‌رســـد؛ امـــا در عین‌حال، دچـــار ضربه‌های جدی 
نیز می‌شـــود. یکـــی از اشـــکالات مهم، گره‌گشـــایی 
ناگهانی و ســـاده‌انگارانه در پایان اســـت. استفاده از 
یک شخصیت فرعی – شـــاگرد شیره‌کش‌خانه‌– برای 
روشـــن کردن راز مـــرگ رعنا، نه‌تنها منطق داســـتان 
را تضعیف می‌کنـــد، بلکه نشـــان‌دهنده کم‌تجربگی 
فیلمســـاز در پخـــش هوشـــمندانه اطلاعـــات در کل 
روایت اســـت. ایـــن ضربه، عمق اثرگذاری ســـکانس 
پایانی را کاهش داده و فرصت رســـیدن به یک فرجام‌ 
حســـی – فلســـفی کامل را از فیلم می‌گیرد. پیرپســـر 
بی‌شـــک یکـــی از متفاوت‌ترین آثار ســـال‌های اخیر 

ســـینمای ایران است. 
جســـارت در روایت بلنـــد، پیچیدگی شـــخصیت‌ها، 
اقتباس ادبی هوشـــمندانه و بازی درخشـــان حسن 
پورشـــیرازی، از نقـــاط قـــوت مســـلم فیلم به شـــمار 
می‌رونـــد. امـــا در عین‌حـــال، فیلـــم از ضعف‌هـــای 
ســـاختاری در روایـــت، عـــدم تعـــادل بازیگـــری و 

ساده‌ســـازی در نقطـــه اوج نیـــز رنـــج می‌برد.
می‌تـــوان گفت پیرپســـر نه یـــک شـــاهکار تمام‌عیار، 
کـــه اثری قابل تأمـــل در کارنامه‌ براهنـــی و گامی بلند 
به‌ســـوی بلوغ فیلمســـازی اوســـت. او هنوز نیاز دارد 
تا زبان ســـینمایی خـــود را صیقل دهـــد، از گاف‌های 
فیلمنامـــه‌ای پرهیـــز کند و راهـــی بیابد بـــرای آن‌که 
اقتباس‌های ادبی‌اش، تنها در ســـطح نمانند، بلکه 

به عمق جـــان تصویر نفـــوذ کنند.

نقدی بر »پیرپسر« ساخته اکتای براهنی

 جاه طلبی یا خودزنی؟

)واقعیت این اســـت که »پیرپســـر« واجد 
آنچنان لایه‌های عمیـــق و پیچیده و قابل 
تأملی اســـت که واکاوی و کشف و تحلیل 
همـــه آنها در یـــک مطلب نه امـــکان پذیر 

اســـت نـــه حـــق مطلـــب را ادا می‌کنـــد. 
فیلمـــی که نیـــاز به غـــور و موشـــکافی در 
ســـطوح و ســـویه‌های مختلـــف دارد تـــا 
ارزش‌های نهفتـــه این اثر مانـــدگار اکتای 
براهنـــی مـــورد بازیابـــی قرار بگیـــرد و این 
مهم نیاز به رســـوب بیشـــتر فیلم در ذهن 

مخاطب دارد.(
این پاراگراف پایانی مطلب مفصلی اســـت 
که درباره »پیرپســـر« به نـــگارش درآوردم و 
به نظـــرم بهترین مدخـــل بـــرای ورود به 

لایـــه‌ای تـــازه و تابانـــدن نـــور بر ســـویه‌ای 
از فیلـــم اســـت کـــه چـــه بســـا زیر ســـایه 
حضور کمّی و دراماتیـــک کاراکترهای مرد 

ســـه‌گانه، کمرنـــگ یا مغفـــول بماند.
چالش‌هـــای محـــوری فیلم حـــول محور 
یک پدر مســـتبد؛ غلام باســـتانی )حسن 
پورشـــیرازی( و دو پســـر ناتنـــی اش؛ علی 
)حامد بهـــداد( و رضا )محمد ولی زادگان( 
بـــر دو وجه اســـتوار اســـت؛ خانـــه و زن. 
دو وزنـــه تعییـــن کننـــده کـــه به واســـطه 
جایگاهی که در ذهن فیلمســـاز و اندیشه 
تفکری فیلم دارند، کارکرد تمثیلی/ عینی 
یافته و واجد شـــخصیتی منحصـــر به فرد 
و بدیـــع می‌شـــوند. همچنان‌کـــه خانـــه 
کلنگی با طراحی و پرداخـــت دراماتیک با 
رازی ســـر به مهر از گذشته که در دل خود 
دارد و بـــه تدریج افشـــا می‌شـــود؛ هویتی 
مســـتقل می‌یابـــد، رویکـــرد فیلـــم و نگاه 
فیلمســـاز به کاراکتر زن نیز با ظرافت این 
آیینه گی و جایگزینی تمثیلی را جاسازی و 

تداعـــی می‌کند.
هرچند حضـــور زن )در مفهوم عام کلمه( 
به عنوان دســـتاویزی برای قـــدرت نمایی 
جنســـی مردانگـــی پـــدر مقابـــل پســـران 
عزب‌اش؛ از اولین ســـکانس لحاظ شده، 

امـــا ورود زنِ تأثیرگذار فیلـــم؛ رعنا متین 
)لیـــا حاتمی( کـــه معادلات بـــازی قدرت 
بیـــن پـــدر و پســـران را برهم می‌زنـــد، در 
دقیقـــه 25 با زمینه چینی حســـاب شـــده 

اتفـــاق می‌افتد.
درســـت در بزنگاهـــی کـــه پدر بـــا کش و 
قـــوس بســـیار و جـــز دادن‌هـــای طولانی 
مـــدت پســـرهایش )حتی قبل از شـــروع 
فیلـــم(، بالاخـــره راضـــی به فـــروش خانه 
کلنگی شـــده و بـــه نظر می‌آید قرار اســـت 
قصـــه به نقطه ثبات نســـبی برســـد، ورود 
رعنا این تعادل لغزان را برهم زده و مســـیر 
درام را تغییـــر می‌دهد. با ایـــن جایگزینی 
علاوه بر آنکه نقش و ریشـــه‌های مشترک 
خانه و زن نشـــانه‌گذاری می‌شـــود که یک 
کاشـــت حســـاب شـــده برای برداشـــت؛ 
افشـــاگری پایانی اســـت، تعیین کنندگی 
این زن به واســـطه پرداخت بدیع کاراکتر 

در ذهـــن مخاطب حک می‌شـــود.
چراکـــه رعنـــا فقـــط کاراکتـــری تأثیرگذار 
بـــرای تغییر مســـیر درام و بهانه‌ای برای به 
چالـــش کشـــیدن روابط و موازنـــه قدرت 
بیـــن پدر و پســـران بر ســـر عشـــق و خانه 
نیســـت. او نقشـــی مختص بـــه خودش 
و متناســـب بـــا خوانـــش فیلمســـاز از زن 

مدرن امروزی بر ســـر چندراهـــی زنانگی/ 
استقلال/ عشق/ هویت/منافع مادی/... 
دارد کـــه ایـــن شـــخصیت چندوجهـــی را 
واجـــد تمایز از جنس جنونـــی ملموس و 

در عیـــن حال گیـــج کننـــده می‌کند.
رعنـــا متیـــن از بر دوش کشـــیدن صلیب 
تقدیـــری زنانِ همیشـــه عاشـــقِ تنهـــا )در 
جهان فیلـــم/ جهـــان واقعی( پـــا را فراتر 
گذاشـــته و با پردازشـــی بکر تبدیل شـــده 
به مصداقی ســـینمایی، واقعی، مختصر و 
مفید از زنی بی‌ســـر و ســـامان و بلندپرواز 

که در شـــطرنج عشـــق، مات می‌شـــود.
زنی که بیش از ظرفیتِ جامعه مردســـالار 
و مردان پیرامـــون اش، روی بازی گردانی 
زنانگـــی شـــکننده خـــود حســـاب کـــرده 
و همیـــن خطـــای محاســـباتی )چه بســـا 
خطای ازلـــی/ ابدی همـــه زنـــان قربانی( 
اســـت که او را آسیب پذیر، عاشق و بازنده 

ایـــن بـــازی بی‌رحمانـــه می‌کند.
گویـــی رعنـــا متیـــن مصـــداق این شـــعر 

عاشـــقانه محمدعلـــی بهمنـــی اســـت:
با همه بی‌سر و سامانی ام

باز به دنبال پریشانی ام
طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست

در پی ویران شدنی آنی ام

واکاوی کاراکتر زن در فیلم »پیرپسر«

»باز به دنبال پریشانی ام«

نقد

علی نعیمی
منتقد سینما

نقد

سحر عصر آزاد
منتقد سینما

پیـر پسـر بر پـرده نقـد
غ از مخالفـــان و موافقانش، روح تازه‌ای در کالبد ســـینمای اجتماعی ایران دمید  گروه فرهنگی/ »پیرپســـر« فار
کـــه می‌تـــوان آن را از جنبه‌هـــا و زوایـــای گوناگونی مـــورد تحلیل قرار داد. هم فرم و ســـاختار روایـــی فیلم، هم 
مضمـــون و درونمایه اثر و هـــم بازی‌ها و کارگردانی فیلم بـــه نقد‌های جدی راه می‌دهد. گـــروه فرهنگی روزنامه 

ایـــران تلاش می‌کنـــد در طول زمانی کـــه فیلم در اکران اســـت، از منظر نویســـندگان، منتقـــدان و تحلیلگران 
اجتماعـــی بـــه ابعاد مختلف ایـــن فیلم بپـــردازد و این اولین صفحـــه ویژه »ایـــران« در نقد و بررســـی این فیلم 

اســـت که در آن بـــه ابعاد مختلف آن از بازیگری تا شـــخصیت‌پردازی و کارگردانی پرداخته شـــده اســـت.


